
سلسلة خاكسار جلالى
سام صمدى

سلسلة صوفيان خاكسارجلالى، دراويش شيعه مذهبى هستند 
كه منسوب به حضرت سلمان فارسى مى باشند و چون تنها 
تا  تاريخ  درطول  بودند،  شيعه  ازابتدا  كه  ازصوفيانند  سلسله 
دورة صفوى فعاليت هاى خود را كاملاً به صورت پنهانى انجام 
ايشان  بزرگان  نامة  وزندگى  سلسله  تاريخچة  واز  مى دادند 

اطلاعات زيادى دردست نيست.
خاكسارها به چهارشاخه تقسيم مى شوند:

1ـ خاكسار جلالى غلام عليشاهى
2ـ خاكسار جلالى معصوم عليشاهى

3ـ دودة سلسلة عجم
4ـ نورايى

درحال حاضرتنها فرقة خاكسارجلالى غلام عليشاهى ومعصوم 
دراقليت  ديگر  هاى  فرقه  و  دارند  فعاليت  درايران  عليشاهى 

به سر مى برند. خاكسارها دركشورهاى هندوستان، پاكستان، 
ايران، عراق وسوريه پيروان زيادى دارند.

هستند،  مذهب  شيعه  خاكسارها  شد،  گفته  طوركه  همان 
بنابراين پيروى ازاصول مذهب شيعه را برخود واجب مى دانند. 
درفرقة خاكسار برخلاف ساير فرَِق، منصبى به نام قطب وجود 
ندارد و سرسلسله را قطاركِش مى نامند، زيرا معتقدند كه قطبِ 
عالمِ امكان، حضرت حجت بن الحسن عسكرىع است. دراويش 
خاكسار درطول تاريخ به مداحى مولى الموحدين علىع و سيد 

وسالار شهيدان امام حسينع مشهوربوده اند.
خاكسارها شب هاى جمعه دورهم جمع مى شوندوبه ذكرجلى 
ندرت  به  ازذكرخفى  خاكسار  ودرسلسلة  پردازند  مى  وسماع 
استفاده مى شود. البته خاكسارهاى هند ازاين قاعده مستثنى 

هستند وذكرخفى جزو اركان سلوك آن هاست.

ــنگ س ــبز  سرس ــود  ش ــى  ك ــاران  دربه

ــراش دلخ ــودى  ب ــنگ  توس ــا  ه ــال  س
ــگ رن ــگ  رن ــى  بروي گل  ــا  ت ــو  ش ــاك  خ

ــاش ب ــاك  خ ــى  زمان ــك  ي را  ــون  آزم
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درسلسلة خاكسار زن پذيرفته نمى شود. ظاهراً زنان نمى توانند 
براساس اركان وشيوة سلوك اين سلسله طى طريق كنند.

خاكسارها نيزدرطول تاريخ خودمانند بسيارى ازسلاسل صوفيه، 
دچارانحرافات شدند ولى هستة اصلى وباطنى سلسله، خودرا 
درمقابل اين آفات حفظ كرد. ازجملة اين انحرافات مى توان به 

ارتباط خاكسارها با فرقة اهل حق و قلندريه اشاره كرد.
يكى ازرسوم اين سلسله آن بود كه طالب مبتدى بعدازگذراندن 
ولى  شد  مى  پيرمشرّف  توسط  متوالى،  اربعين  وپنج  بيست 
ازطالب  بلافاصله  وپير  شود  نمى  انجام  عمل  اين  امروزه 

دستگيرى مى كند.
ازديگراصول خاكسارها كه امروزه كمترانجام مى شود، پرسه 
زدن است. درويش هاى خاكساربنا به امرپيربراى خودشكنى 
كشكولى به دست چپ مى آويختند واشعارى درمدح حضرت 
وبازار  دركوچه  و  خواندند  مى  حسينع  امام  وحضرت  علىع 
دريوزه مى كردند يا به اصطلاح پرسه مى زدند. اين رسم كه 
درابتدا براى خودشكنى بود، بعدها منجربه اين شد كه بسيارى 
ازطرفى  شوند.  تبديل  پرور  وتن  بيكار  افرادى  به  ازدراويش 
سلاسل خاكسار آداب و مراسم خاصى دارند كه پيروان طريقت 
ازسلوك،  درمرحله اى  وهرسالك  خبرند  بى  ديگرازآن  هاى 
ازمراحل ديگر بى اطلاع است. براى مثال اگر "رسالة مرحلة 
سوم" به دست كسى كه درمنزل دوم فقرى اين سلسله قرار 

دارد، بيفتد، ازمندرجات آن چيزى دستگيرش نخواهد شد.
نبودند  منظمى  تشكيلات  داراى  تاعصرصفوى  خاكسارها 
قدرت  ازبه  بعد  كردند.  مى  پنهان  خودرا  شيعى  واعتقادات 

رسيدن صفويان، درسلسلة خاكسار انشعاب به وجود آمد.

شيخ صفى الدين اردبيلى جدّ اعلاى صفويان شاگرد شيخ زاهد 
به  ملقب  سيدمحمدگيسودراز  نيزشاگرد  زاهد  وشيخ  گيلانى، 
چراغ عليشاه ازمشايخ خاكساربود. بنابراين نسب نامة سلسلة 

صفوى به سلسلة خاكسار مى رسد.
وجوانمردى  فتوّت  آيين  با  خود  تاريخ  درطول  خاكسارها 
ارتباط نزديكى داشته اند وبسيارى ازآداب وتعليمات اين دو 
طريقت شبيه به يكديگراست، طورى كه اكثرمحققين اين دو 

را برادريكديگر دانسته اند.
خانقاه  برساختن  علاوه  خاكسار  مرشدان  صفوى،  بعدازعصر 
براى فقرا، به احداث زورخانه نيزپرداختند وبسيارى از اعضاى 
دررسائل  شوند.  مى  محسوب  زورخانه  ازپهلوانان  سلسله  اين 

خاكسار "پورياى ولى" را ازاين سلسله دانسته اند.
تبحرّ خاكسارها درعلوم غريبه وخفيه نيزقابل توجه است. اين 
به  شوند،  مى  نيزناميده  فاطمى  علوم  عنوان  تحت  كه  علوم 
اعتقادخاكساريه به صورت امروزى خود براى اولين بارتوسط 
حضرت علىع جمع آورى وابداع شد. اين علوم شامل علم جفر 
وحروف واعداد ورمل (خط ونقطه) و نجوم وتسخيرات است و 
آن حضرت بخشى ازاين علوم را دراختيار حضرت سلمان قرار 
داد وحضرت سلمان نيز به جانشين خود "دده روشنعلى"، كه 
حضرت  وآن  داد  انتقال  شد،  شهيد  حسينع  امام  با  درعاشورا 
نيز به قاهرعلى، و تابه امروز به صورت سينه به سينه حفظ 

شده است.
كه  است  ارواح  تجلى  به  اعتقاد  خاكسارها،  ازديگراعتقادات 
عده اى اين عقيده را با تناسخ اشتباه گرفته اند؛ يعنى اين كه 
خاكسارها هريك ازسرسلسله ها و مشايخشان را تجلى يكى 
از دوازده امام مى دانند. براى مثال سيدجلال الدين حيدر را 
سيد  تجلى  را  تنان  وهفت  تنان  وچهل  علىع  حضرت  تجلى 

جلال الدين حيدر مى دانند.
به  توان  مى  معتقدند  كه  سايرصوفيان  برخلاف  خاكسارها 
در  بلكه  ندارند،  اعتقادى  چنين  رسيد،  لاهوت  يا  جبروت 
رسائل خطى سلسله چنين آمده: "ناسوت بودنى است، ملكوت 
است."  شنيدنى  لاهوت  است،  ديدنى  جبروت  است،  رسيدنى 
طريق  طى  با  ملكوت  به  و  هستيم  درناسوت  كه:  اين  يعنى 

ازمشـايخ زاهـد نيزشـاگرد سيدمحمدگيسـودراز صفويان شاگرد شيخ زاهد گيلانى، وشيخ شـيخ صفى الديـن اردبيلى جـدّ اعلاى  عليشـاه  چـراغ  بـه  صفوى به سلسـلة خاكسـار مى رسـد.خاكسـاربود. بنابراين نسب نامة سلسلة ملقـب 

زن ا خاك لة

ازمشـايخ زاهـد نيزشـاگرد سيدمحمدگيسـودراز صفويان شاگرد شيخ زاهد گيلانى، وشيخ شـيخ صفى الديـن اردبيلى جـدّ اعلاى  عليشـاه  چـراغ  بـه  صفوى به سلسـلة خاكسـار مى رسـد.خاكسـاربود. بنابراين نسب نامة سلسلة ملقـب 
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ازلاهوت  و  ديد  توان  مى  را  جبروت  وازملكوت،  مى رسيم 
مى توان شنيد؛ چون لاهوت كه عالمِ ذات است، نه رسيدنى 

است و نه ديدنى.
وچهارپيراست.  شصت  به  ايمان  خاكسارها،  ازديگراعتقادات 
كه  هركسى  خاكسار،  دررسائل  موجود  هاى  نوشته  برطبق 
مى خواهد به مقام قاب قوسين وقرب اسمائى (واحديتّ) برسد، 

بايد به اين شصت وچهارپير اعتقاد داشته باشد:
موسى  حضرت  االله،  خليل  ابراهيم  حضرت  چهارپيرشريعت: 

كليم االله، حضرت عيسى روح االله، حضرت محمد بن عبداالله 
عليهم السلام.

حسن،  امام  حضرت  مرتضى،  على  حضرت  چهارپيرطريقت: 
حضرت امام حسين، حضرت امام جعفرصادق عليهم السلام.

امام  حضرت  العابدين،  زين  امام  حضرت  چهارپيرحقيقت: 
رضا  امام  حضرت  كاظم،  موسى  امام  حضرت  محمدباقر، 

عليهم السلام.
على  امام  حضرت  محمدتقى،  امام  حضرت  چهارپيرمعرفت: 
زمان  امام  حضرت  عسكرى،  حسن  امام  حضرت  النقى، 

عليهم السلام.
چهارپيرحجّت: حضرت جبرائيل درجبروت وحقيقت، حضرت 
ناسوت  در  اسرافيل  حضرت  وطريقت،  درملكوت  ميكائيل 

وشريعت، حضرت عزرائيل درلاهوت ومعرفت.
حضرت  سيدالشهداع،  حسين  امام  حضرت  چهارپيرشهيد: 

مذهب خاكسـارها شـيعه مذهب هستند،  ازاصـول  پيـروى  شـيعه را برخود واجب مـى دانند.بنابرايـن 

مذهب خاكسـارها شـيعه مذهب هستند،  ازاصـول  پيـروى  شـيعه را برخود واجب مـى دانند.بنابرايـن 
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روشنعلى، حضرت مقصودعلى، حضرت پيرعلى.
چهارپيرابراهيمى: حضرت ابراهيم خليلع، ابراهيم گرم سيل، 

ابراهيم ادهم، شاه ابراهيم.
سياه  گلچين،  سياه  نهنگ،  سياه  اعلام،  سياه  چهارسياه: 

خاكى.
چهارپيرِولى: حضرت على ولى االلهع، جمال الدين ولى، پورياى 

ولى، حضرت ولى عصرعج.
چهارپيرجمال: شاه جمال چرمينه پوش، شاه جمال مجردعلى، 

جمال الدين، سلطان جمال.
چهارپيرنور: نورنهال، نوركلان، نورسلطان، نورائى.

حضرت  الياس،  حضرت  خضر،  حضرت  ازنظر:  چهارپيرغايب 
عيسى، حضرت صاحب الزمان عليهم السلام.

لعل  حيدر،  الدين  سيدجلال  حضرت  چهارپيرخاكسار: 
شهبازقلندر، شاه شكرگنج، ذات باب الحق.

درغرب،  پيرعبدالرحيم  درشرق،  پيرعبدالكريم  چهارپيرركن: 
پيرعبدالوهاب درجنوب، پيرعبدالرزاق درشمال.

فارسى)،  (سلمان  دل  پاك  محمود  سلطان  چهارپيرسلطان: 
سلطان ابراهيم ادهم، سلطان قاهرعلى، سلطان على بن موسى 

الرضاع.
درطريقت،  پيردليل  درشريعت،  پيرتقليد  چهارپيرواجب: 

پيرارشاد، پيرحقيقت.
شرايط وصول ومنازل سلوك درسلسلة خا كسار:

بدون  وصول،  شرايط  عنوان  تحت  كلياتى  خاكسار  دررسائل 
شرح وتوضيح آورده شده كه دراين جا عيناً نقل مى شود:

حال  اهل  مكمل  فقيركامل  ارشاد  ولايت 2ـ  مقام  قابليت  1ـ 
8ـ توجه  فكر  7ـ  ذكر  6ـ  خواطر  نفى  5ـ  تبتّل  4ـ  3ـ توبه 
دائمى 9ـ رضا 10ـ توكل 11ـ تسليم 12ـ تجريد 13ـ تفريد 
فتوّت  18ـ  تجليه  17ـ  تحليه  16ـ  تخليه  15ـ  تصفيه  14ـ 
شوق  23ـ  حجّت  22ـ  سكينه  21ـ  يقين  20ـ  19ـ صدق 
28ـ سكر  مشاهده  27ـ  مكاشفه  26ـ  غيبت  25ـ  24ـ ذوق 
بقا  33ـ  فنا  32ـ  اتصال  31ـ  انفصال  30ـ  صحو  29ـ 

34ـ جمع الجمع
منازل: درسلسلة خاكسارجلالى منازلى كه طالب مبتدى بايد 

سپرى كند، به ترتيب زيراست :
1ـ لسان 2ـ پياله 3ـ كسوت 4ـ گل سپردن 5ـ چراغى.

دربعضى ازرسائل خاكسار به جاى پنج مرحله، شش مرحله نام 
برده شده كه درچهارمرحلة اول مشترك است: 

به  را  جوز  سپردن 5ـ  گل  كسوت 4ـ  پياله 3ـ  لسان 2ـ  1ـ 
خاندان اهل حق سپردن 6ـ لنگ ارشاد وعشق االله دادن.

لسان كشيدن وآداب آن:  لسان كشيدن درسلسلة خاكسار 
يعنى اقرار به يكتايى پروردگار ونبوّت حضرت محمدص و ولايت 

حضرت علىع و يازده فرزند گرامى آن حضرت.
طالب با راهنمايى پيردليل، دومترپارچة سفيد كه كفنى باشد 
و يك مترپارچه به عنوان لنُگ و يك كلّه قند و صدوده ريال 
شريعت  غسل  وسه  رود  مى  حمام  به  نموده،  تهيه  تومان  يا 
وطريقت وحقيقت را به جاى مى آورد؛ اين سه غسل الزامى 
را  معرفت  غسل  نام  به  ديگرى  غسل  ازمشايخ  بعضى  است. 

نيزانجام مى دهند.
حاضر  پيرطريقت  يا  مرشد  نزد  طالب  همراه  پيرِدليل  سپس 
مى شود. پيرِطريقت پشت به قبله مى نشيند ودر طرفين وى 
مريد  براى  پيردليل  گاه  آن  حضوردارند.  پيردعا  و  پيرشهود 
ازمرشد تقاضاى اسم مى نمايد ومرشد با توجه به حالات مريد، 
اسمى مناسب حال وى تعيين واعلام مى نمايد. مثلاً اگرطالب 
نظامى باشد، اسامى مانند افسرعلى، قدرت على، سيف على و... 
به طالب داده مى شود (پسوند على دلالت برولايت دارد، چون 

آن حضرت مظهر ولايت مطلقه است).
درتمام سلاسل، طالب پس ازگذراندن سيروسلوك ورسيدن به 
مرحلة موتِ ارادى وتولدى دوباره اسم دريافت مى كند. ولى 
درسلسلة خاكسار طالبِ مبتدى درهمان منزل اول درويشى، 
ازمرشد اسم مى گيرد واين به معنى شروع زندگى دوباره براى 
وصاحبِ  عصر  ولى  حضرت  براى  مرشد  سپس  و  است  طالب 

وقت مهدى موعود و منتظرعج بيعت مى گيرد.
سابقاً  است.  پياله  خاكسار،  درسلسلة  فقر  دوم  مرحلة  پياله: 
اما  گرفت،  مى  قرار  فاصله  چندسال  وپياله  لسان  عمل  بين 
اكنون اعتقاد دارند كه پس ازعمل لسان، چنان چه چهل روز 
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عمل  بايد  طالب  ومجدداً  است  باطل  نگيرند،  وپياله  بگذرد 
لسان را انجام دهد. امروزه لسان وپياله را دريك مرحله به 
جاى مى آورند. اما پياله آن است كه درنصف استكان، آب 
وگلاب وقند رابا هم مخلوط مى سازند وپيرطريقت به مريد 

مى گويد: پياله دوازده قانون دارد:
1ـ پيالة قدرت 2ـ پيالة نور 3ـ پيالة عقل 4ـ پيالة عشق 
پيالة  8ـ  شريعت  پيالة  7ـ  ايمان  پيالة  6ـ  زمين  5ـ پيالة 
طريقت 9ـ پيالة حقيقت 10ـ پيالة معرفت 11ـ پيالة موت 

12ـ پيالة مولاعلىع كه درلب حوض كوثر عطا كند.
سپس  و  دهد  مى  شرح  مريد  براى  را  مقام  دوازده  مرشد 
شربت را به مريد مى دهد كه بياشامد و مرشد رساله اى را 
كه قوانين لسان وپياله درآن به كتابت آمده، امضاء و مُهر 
مى كند و به مريد تسليم مى نمايد؛ اما براى مرحلة لسان 
رساله نوشته نمى شود و مريد بايد رساله را حفظ كرده و 

دردسترس كسى قرار ندهد.
كسوت: منزل سوم درسلسلة خاكسارجلالى، منزل كسوت 
مريدى  چه  چنان  وپياله،  لسان  منازل  بعدازطى  است. 
شرايط  به  باتوجه  مرشد  بيابد،  گرفتن  كسوت  استحقاق 

خاصى، به مريد كسوت مى دهد.
يا  سه  دستورمرشد  به  پيرِدليل  همراه  به  مريد  ابتدا 
چهارغسل ـ يعنى غسل شريعت وطريقت وحقيقت ومعرفت 
مرشد  رانزد  مريد  پيرِدليل  سپس  آورد؛  مى  جاى  به  را  ـ 
الزامى  مجلس  دراين  وپيردليل  پيرِشهود  (حضور  آورد  مى 
و  خواند  مى  مريد  رابراى  كسوت  منظومة  مرشد  است). 
آية69 سورة انبياء را تلاوت مى كند وپس ازدرود وصلوات 
فرستادن برحضرت رسول واهل بيتش، طبق آداب ويژه اى 
كه ازمرشدان گذشته آموخته، كسوت را درمحل مخصوص 

آن قرار مى دهد.
اطهار  وائمة  الانبياء  خاتم  حضرت  خاكسار،  اعتقاد  بنابه 
دركتف خود نشانه اى داشته اند شبيه به مُهر كه درحضرت 
رسول اين مُهر به مُهرِخاتميّت معروف است و درمورد ائمه 
دليل  همين  به  است.  ايشان  وامامت  ولايت  مُهرنشانة  اين 
نشانه  را  مريدان  اطهار،  ازائمة  تبعيت  به  خاكسار  مرشدان 

گذارى مى كنند. هنگامى كه كسوت گذارى انجام شد، مريد 
كاملاً  ازآن  وپس  دهد  انجام  اربعين  يك  دستورمرشد  به  بايد 

صاحب كسوت مى شود.
به  را  مبتدى  تواند  مى  شود،  مى  كسوت  صاحب  كه  كسى 



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 95

مريدى قبول كند و تا دومرحله، يعنى لسان وپياله، مبتدى 
را ترقى دهد.

بايد  قرارنگيرد،  خود  درمقام  كسوت  هردليل  به  چه  چنان 
عمل كسوت گذاشتن تجديد شود.

گل  خاكسارجلالى،  درسلسلة  چهارم  منزل  سپردن:  گل 
سپردن است. دراين منزل پيرپس ازدريافت گل، آن را چهار 
بارغسل داده وبا آداب خاصى درزمانى مناسب به خزانة يكى 
ازقطعه  است  عبارت  (خزانه  كند.  مى  اطهارتقديم  ازائمة 
برگل  علاوه  آن  درداخل  كه  صنوبرى  قلب  شكل  به  مومى 
وچراغى، چهارده چيزديگر قرارمى دهند. خزانه داراى يك 
كامل  مرشدان  كه  است  اسرارى  حاوى  و  است  در  و  گنبد 
ازآن آگاهند.) حضورپيرِ دليل، پيرِنظر وپيرِدعا دراين مجلس 

الزامى است.
چراغى: پس ازگذراندن منازل لسان، پياله، كسوت، سپردن 
گل، با رعايت شروط لازم به مريد چراغى مى دهند. درواقع 
كسى كه به مقام چراغى مى رسد، اجازه دارد كه درشهرمحل 
مجلس  چراغ  خانقاه،  عنوان  به  درمنزلى  و  خود  سكونت 
دستگيرى  پياله  تامرحلة  ازطالبان  و  كند  روشن  را  هفتگى 
نمايد و براى ارتقاء سالكان به منازل بالاتر، آنان را به نزد 

مرشد كامل بفرستد.
مرشد فقط يك "چراغى" را به منطقه اى مى فرستد وهرگز 
كند،  اعزام  منطقه  آن  به  دومى  "چراغى"  كه  ندارد  اجازه 
مگر آن كه ازچراغى اول خطايى سربزند و كسى كه به مقام 
خواهد  باقى  مقام  درآن  تاپايان  معمولاً  رسد،  مى  چراغى 

ماند.
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